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  يقاعده عدالت اجتماع يفقه يبررس
*يعباس سليمان 7/5/98تأييد:  29/8/97دريافت: 

**محمدعلي راغبيو 

    چكيده
 ـچيعصـر كـه بـا پ    نيدر ا خصوصاً ياستنباط احكام شرع يبرا هيفق هـا و مسـائل   يدگي

است تا در اسـتنباط، از آنهـا كمـك     يقواعد يكسري ازمنديروبرو است، ن يمستحدثه خاص
 ،واعداز آن ق يكيخود  قرار دهد.  يصحت و سقم فتاوا زانيو م اريعنوان معهته و آنها را بگرف

 يبشـر  اتيح يشـاخص ارتقا نيمهـمتـر يباشد. عدالت اجتماعيم يقاعده عدالت اجتماع
و  ميمهم اسـلام اسـت. عـدالت در نصـوص قـرآن كـر       يهااز هدف يكيآن  يبوده و برقرار

 نوشـتار بـه   نيشده است. ما در ا يمعرف ايو انب نينوان هدف و مقصد دعهفراوان ب يهاتيروا
در استنباط  هيكه فق يقاعده فقه كيعنوان هب يعـدالت اجتماع ـتيمفهـوم و ماه يبررسـ

 ـهد شد كه فقاخو انيپرداخت. ب ميخواه ست،ياز آن ن ازين يب يحكم شرع هـم بصـورت    ؛هي
 ـعنوان معهاستفاده كند و هم ب يحكم ينف ايثبات ا يقاعده برا نيتواند از ايم يحكم اول و  اري

حـاكم   گـر يد دلـه صورت بر ا نيخود كه در ا يهاسنجش صحت و سقم استنباط يبرا زانيم
از جمله كتـاب، سـنت، اجمـاع و عقـل اسـتناد       يليقاعده به دلا نياثبات ا يخواهد بود. برا

(مصـدر   نباط احكـام را در دو محـور  قاعـده در اسـت   نياز كاربرد ا ييهانمونه كرد و ميخواه
    .كرد ميسنجش استنباط) ذكر خواه ارياستنباط احكام و مع

  واژگان كليدي
  اجتماعي عدالت ،عدالت ،فقهي قواعد  ،قاعده

                                                                                

 .soleymaniabas@gmail.com :دانشجوي دكتري دانشگاه قم *

  .mr.raghbi@gmail.comاستاد دكتري تخصصي دانشگاه قم:  **
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  مقدمه
 اتي ـافزون بر آ رايز؛ است يبلكه بشر ،ياصول و قواعد اسلام نيترياتيعدل، از ح

 يبر تمـام  گر،يد يدارد و از سو ديكأآن ت تيفراوان، عقل بر ضرورت و اهم اتيو روا
افكنـده   هيسـا  يو مقولات اخلاق يعيو احكام تشر ياعم از اصول اعتقاد ي؛نيمعارف د

ثر أمت ـ ينيد يهامعارف و آموزه ينه تنها تمام). 109ص، 6و5ش، 1395(غلامي،  است
 يجـرا ا حيو حاكمان و راه صح نيجهان، قوان حيشناخت صح ارياز عدل است، بلكه مع

. عدل در دايره علوم اسلامي در )110(همان، ص عدالت است توجه به زين هاتيمسؤول
ها بحـث و بررسـي   دانش كلام، فقه و اخلاق مطرح بوده است. در هر يك از اين دانش

له أله عدل الهي و مسأدر مس »معتزله«و  »اشاعره«هاي نزاع ت.دار اسدر زمينه عدل سابقه
در علـم اخـلاق نيـز در موضـوع     . ن موضوع در علم كـلام اسـت  حسن و قبح، زمينه اي

، 11و10ش ،1376(مهريـزي،  صفات اخلاقي و كمال نفساني از عدل سخن رفته اسـت 
يكي  :. در دانش فقه از عدالت در دو مورد به صورت مستقل گفتگو شده است)189ص

و... بشمار آنجا كه عدالت يكي از صفات مجتهد، قاضي، امام جماعت، شهود و گواهان 
ي مشهور به عنوان ملكه نفساني از آن تعبير شده اسـت. مـورد ديگـر، بـه     أآمده و در ر

از  )294ص ،23ج ق،1417 (نجفـي،  »العدل والانصاف ةقاعد«عنوان يك قاعده با تعبير 
يعني آنجا كه اموالي مخلوط شـود   ؛آن ياد شده و كاربرد آن در اشتباهات خارجي است

افزون بر عدم ، عدالت اجتماعيسف در باب أولي با كمال ت .باشدو تفكيك آن ميسور ن
توجهي فقهاي اهتمام درخور فلاسفه و متكلمان اسلامي و اماميه به عدالت اجتماعي، كم

اي محـوري در اجتهـادات فقهـي نيـز     بمثابـه قاعـده   »قاعده عدالت اجتماعي«اماميه به 
دانست نخستين كسي توان را مي »شهيد مطهري«. )1ص ،1390 (نبوي، آور استتعجب
  : ابراز نگراني نمود» قاعده عدالت اجتماعي«غفلت فقيهان در باره كه از 

اصل عدالت اجتماعي با همه اهميت آن در فقه ما مورد غفلت واقـع شـده   
انًا  «است و در حالي كه از آيـاتي چـون    دينِ إِحسـ و  )6): 4((نسـاء  »بِالْوالـ

عموماتي در فقه بدست آمده است، ولي با اين  )1): 5((مائده »باِلعْقوُد أَوفُواْ«
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هـذا  مـع  ،له عدالت اجتماعي داردأكيدي كه در قرآن كريم بر روي مسأهمه ت
يك قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است و اين مطلـب سـبب   

  ).27ص ق،1409 (مطهري، ركود تفكر اجتماعي فقهاي ما گرديده است
بخاطر عدم پيچيدگى روابط اجتماعى، احساس نياز به قواعدى همچـون   در گذشته

كـرد.  بسيار اندك بود و چنين نياز يا ضرورتى را ايجاب نمـى  »قاعده عدالت اجتماعي«
يافته و روابـط  هاى توسعهاما مرور زمان سبب گرديد كه براى پاسخگويى به نياز زندگي

اى از حوادث واقعه را بـر مبنـاى   حكم پاره توانبكه  ردپيچيده آن به قواعدى نياز پيدا ك
امـا بـا  ،در اين باره ارائـه شـده اسـتهايي پژوهش ،هـاي اخيردر سـالاد. آنها پاسخ د

هاي پنهان آن، اولويت تحقيق در اين بـاره  ويهاز ايـن همـه، پيچيـدگي ايـن موضـوع و
هاي مهم عدالت كه در جنبه هاي پژوهشي حفظ كرده است. يكي ازرا در صدر اولويت

عـدالت و   اجتمـاعي  توجه بـه بعـد   ،هاي موجود كمتر مـورد توجه قـرارگرفتهپژوهش
، گـامى در ايـن   »قاعده عـدالت اجتمـاعي  «است. طرح  »قاعده عدالت اجتماعي«كاربرد 
ذكـر كـرده و بـه     را از منابع استنباطى »ت اجتماعيقاعده عدال«، تا مستندات است مسير

 در استنباط احكام شرعي بپردازيم.» قاعده«كاربرد اين موارد و 

  قاعدهمفهوم 
» مجمـع البحـرين  «در  »طريحـي « .در لغت به معناي اساس و ريشـه اسـت  » قاعده«
قواعد جمع قاعده به معناي بنيان و پايه براي چيزي است كـه در بـالاي آن   « د:نويسمي

فقهي اصطلاحي قاعده  معناي در تلقي رايج در .)129ص ق،1408 (طريحي،» قرار دارد
قواعد فقهي قواعدي است كه در راه بدست آوردن احكام شرعي الهي واقع «: گفته شده

» بلكه از بـاب تطبيـق اسـت    ،شوند، ولي اين استفاده از باب استنباط و توسيط نبودهمي
اين تلقـي رايـج از معنـاي     ،در اينجا منظور ما از قاعده فقهي .)58ص ،ق1417 (فياض،

اعده نيست، بلكه منظور ما از قاعده فقهي، معيار و ميزان در استنباط است و مجتهد بر ق
هاي خـويش را  مدار قاعده، علاوه بر استنباط احكام شرعي، صحت و استواري استنباط

قاعده فقهـي در حقيقـت ترازويـي اسـت كـه نـه تنهـا         ،زند. در اين برداشتمحك مي
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كند، بلكه معيـاري اسـت   ه استنباط احكام را فراهم ميعنوان يكي از قواعد فقهي زمينهب
از قاعـده   »شهيد اول«اين تعبير  شود.ها با آن فهميده ميكه صحت و سقم ساير استنباط

   :باشدمي ناظر به همين تلقىفقهي هم 
كلية شتمل على ضوابط يفمما صنفته كتاب القواعد والفوائد فى الفقه مختصر 

 ؛)12ص ،1، جم1952(شهيد اول،  منها احكام شرعيةاصولية و فرعية تستنبط 
در موضوع فقه است. اين نوشـته  » القواعد و الفوائد«كتاب  ،هاى مناز نوشته

اسـت كـه از آن احكـام شـرعى      مختصر حاوى قواعد كلى اصولى و فرعـى 
    .گردداستنباط مى

عـده  قا« :نويسـد براين اساس است كه يكي از محققين در تعريف قاعده فقهـي مـي  
اساس آن  حكم شرعي را اسـتنباط   فقهي، معيار و ميزان در استنباط است و فقيه بايد بر

 »تا بتواند به حكم صـحيح دسـت يابـد    زندمي محك را بر محور آن استنباط خود  يا و
بايد توجه داشـت كـه مفـاد برخـي از قواعـد       ) و191ص، 11و10ش ،1376 (مهريزي،

قاعده اتلاف، قاعده احسان، قاعده احترام مال  سوق، مثل قاعده ؛ستاحكم اوليه  ،فقهي
 نفـي  قاعده و اضطرار قاعده مثل ؛ستا ثانويه حكم ،برخي از قواعد فقهي مفاد و مسلم
 ،1379 (مركز تحقيقـات و مطالعـات اسـلامي،    ضرار لا و ررلاض قاعده و  حرج و عسر
عي در برخي مـوارد  مثل قاعده عدالت اجتما ؛) و مفاد برخي از قواعد فقهي21ص، 1ج

  .)189ص، 11و10ش ،1376 (مهريزي، ست و در برخي موارد حكم ثانويهاحكم اوليه 

  عدالتمفهوم 
) در انگليسي و فرانسه مفهـومي  ustitia) از ريشه لاتين(justiceمعادل واژه (عدالت 

 دل در لغتهاي متفاوت و فراواني در خصوص آن وجود دارد. عكلي است كه برداشت
حد متوسط ميان افراط و تفـريط در قـواي   «، »نهادن هر چيزي به جاي خود«: يدر معان
، 2، ج1362، (معـين  آمده است »استقامت و درستي« ،»نبه تساوي تقسيم كرد«، »دروني
، 11ج ،1376 ابن منظور، ؛325ق، ص1412، راغب اصفهاني؛ ، ذيل واژه عدل2279ص
نديشمندان علـوم اجتمـاعي و   در اصطلاح ا ) و1154ق، ص1425 فراهيدي، و 414ص
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واني در خصوص معناي اصطلاحي آن اانساني، از يونان باستان تا به امروز، تقريرات فر
اين وضـعيت در ميـان مسـلمين نيـز     . )107ص ،6و5ش ،1395(غلامي،  اندارائه نموده

نشـان داد.   ،انـد توان آن را به خوبي در تعاريفي كه از عدالت دادهحاكم بوده است و مي
 آنهـا  ياسـتوار، اسـتقامت يـا هـر دو    «عدالت را بـه معنـاي    »شيخ انصاري« ،بطور مثال
عـدالت را   »مرحوم علامه طباطبـايي «و  تعريف كرده )147ص، 3ج ق،1410 (انصاري،

برپـا داشـتن مسـاوات اسـت و      ،حقيقت عدل. داندها ميمساوات و موازنه در استحقاق
رچيزي سهم مورد اسـتحقاق خـويش را داشـته    طوري كه هبه ؛برقراري موازنه بين امور

 مساوي گردنـد  ،باشد و در همه امور كه در اين نكته در جايگاه مستحق خويش هستند
حـق بـه ذي    ياعطـا هم عدالت را  »مطهري شهيد«). 353ص، 3ج ق،1417، (طباطبايي

 ،»شهيد صدر«و  )385ص ،ق1403 (مطهري، داندمي حق يا عدم تجاوز به حق ذي حق
، 1361(بهشـتي،   كنـد را در معناي عـدالت ذكـر مـي    مت بر شرع و طريقت اسلاماستقا
تـوازن و تعـادل بـين امـور بـر محـور       « :توان عدالت را چنين تعريف كـرد ). مي23ص

كه وجه مشترك  بين همه  ايـن تعـاريف   » ها و طبقات اجتماعياستحقاق افراد و گروه
  باشد.ذكرشده مي

  عدالت اجتماعي
بــه مفهــوم    ،ي عدالت را در سـطح جامعـه تعريــف كنــيم    او معن هومچنانچه مف 

تعادل و تـوازن بـين    يايابيم. عدالت در سطح جامعه به معنعـدالت اجتماعي دست مي
دادن جايگاه شايسـته بـه هـر كـس و دادن حـق بـه هـر فـرد       آحاد و طبقات اجتماع و

بـا تمام كساني كه شايستگي سـاني حق است. به عبارت ديگر، جامعه بايد رفتار يكذي
داشته باشد و هـر كـس در جامعــه بتوانــد بــه پـاداش متناسـب بـا        ،ساني دارنديك

و البتـه بايـد توجـه كـرد كـه       )5-26ص، 2ش ،1389 (عيوضلو، شايستگي خود برسد
ها علاوه بر  برقراري عدالت اجتماعي در مرحله ايفاي حقوق، در ايجاد شرايط و حقوق

گـذاري  ها و قـانون محور و مبناي فعاليتبايد و طبقات اجتماعي نيز عدالت،  براي افراد
عدالت اجتماعي عبارتست « :اندبه اين نكته اشاره كرده »شهيد مطهري«انكه نباشد. همچ
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» سـان سـان و رفـع موانـع بـراي همـه بطـور يـك       از ايجاد شرايط براي همه بطور يك
  .  )157ص ،ق1403 (مطهري،

ها و پست و بلنديها و بالا و مساوات اين است كه ناهمواري معناي عدالت و
بايـد   ،اش سنتها و عادات يا زور و ظلم استأهايي كه منشها و تبعيضپايين

آن لياقت  يهايي كه منشانفاقاها و محو شود و از بين برود و اما آن اختلاف
همـانطور   بايد محفوظ بمانـد.  ،و استعداد و عمل و كار و فعاليت افراد است

سطح باشد، براي ميدان مسابقه بايد هموار باشد، مساوي و هم ،كه در مسابقه
همه يك جور باشد، امكانات اجتماعي بايد براي همه فـراهم شـود، شـرايط    

 ).144ص ،1374 (مطهري، شركت در مسابقه اجتماعي براي همه فراهم شود

  قاعده عدالت اجتماعي
يكـي اينكـه عـدالت     :سـت ااعي در دو جهـت  بودن عدالت اجتممقصود از قاعده

معيـار و  و ديگري اينكه يك است براي استنباط احكام الهي قانون كلي اجتماعي يك 
اجتمـاعي  از ادله ديگر منافات بـا عـدالت    است كه در مواردي كه حكم مستفاد ميزان

 هـم  ؛قاعده عدالت اجتماعي بـراي فقيـه   ،عبارت ديگرهب شود.جاري مي ،داشته باشد
اسـتنباط   تواند هم حكـم شـرعي را  كه بر پايه آن ميو ميزان  مصدر است و هم معيار

 ،1376 (مهريـزي،  كند و هـم درسـتي و نادرسـتي اسـتنباطش را بـا آن محـك بزنـد       
ط تنباـ ـسان اوـيتـم »اجتماعي لتاعده قاعد«سطه وايعني هم ب ؛)189ص، 11و10ش
اي مجتهـد  رـ ـاقولي بـ ـشان و زـ ـيه مـ ـبمنزله را ين قاعدان اهم ميتود و رـ ـم كـحك
مـورد ارزيـابي و   را حكم اج ستخرط و استنبار آن، امحوار و دـ ـر مـ ـه بـ ـت كـنسدا

اجتمـاعي زمينـه فهـم و اكتشـاف      عدالت قاعده ،بر جهت اولي بناسنجش قرار دهد. 
حتمـاً   ،اسـت  اجتماعي عدالتاحكامى كه مصداق  ؛آورداى از احكام را فراهم مىپاره

، اختيارات حكومت صالح كـه  »صدر شهيد«شود. به نظر الهى نيز واقع مىمورد حكم 
نماينده جامعه و مظهر اراده جمعى جامعه و مدافع مصالح آنان اسـت و بـه احكـام و    

در امـر  توانـد  مـي ، كنـد و قسـط توجـه مـى    عدالتاصول اجتماعى اسلام چون اصل 



39 

 

 

رس
بر

 ي
قه
ف

 ي
ماع

جت
ت ا

دال
ه ع

عد
قا

 / ي
ي 

اغب
ي ر

دعل
حم

و م
ي 

مان
سلي

س 
عبا

توانـد در  اين قاعده مي ).63تا، ص(احمدي، بي گذارى راهگشا باشدقانوناستنباط و 
يا در موارد  »الفراغ ةمنطق«چنانكه در پركردن  ؛سازي مجموعه فقه اثر بگذاردهماهنگ

شريعت م حكاو اين ن دبنياا ير؛ زيدآمجتهد ميري ه ياـبه دـن قاعـيا »ا لا نص فيهم«
 ـ  ه ـايي كـجدر  ،بر جهت دوم بنا وست ار استوالت ابر عد ا حكم مسـتفاد از دليلـي ب

شـود و  كنار گذاشـته مـي   »قاعده عدالت اجتماعي«توسط  ،عدالت منافات داشته باشد
نباشـد،  ساخته ري كاو... » لاحـرج «و  »لاضرر«ن  وـچ ،رـيگدد ـعاقواگر در جايي از 

ط و ستنبااسيله وا ـ ـتنگناهو در د ـ ـهديـمن اـنشر را هكارا »اجتماعيلت اعده قاعد«
باشـد؛  مـي عدالت به عنوان يك قاعده حـاكم فقهـي    دد. قاعدهميگرم حكااج استخرا

عدالت پيدا شد،  بطوري كه اگر در فهم و اجراي احكام فرعي ديگر تعارضي با قاعده
 عمل نيز مزاحم قاعده مقدم شود و در عرصه اجتماعي قاعده عدالت ،در مقام تعارض

  ).221ص ،1386 (علي اكبريان، گرددحذف ميعدالت 

  ؟اعده عدالت اجتماعيقاعده عدالت يا ق
در صـدد اسـت تـا     فقيـه فقه وجود داشته اسـت. در يـك نگـاه     به همواره دو نگاه

سير اجـراي احكـام   ا روشن كند و مشكلاتي را كه در مر مسلمانانوظايف افراد و آحاد 
هـا، در  بنـدي هـا و تقسـيم  ها، مثاللهأ، طرح مسرويكردبا اين . مرتفع سازد ،آيدپيش مي

هـاي  غالب تمامي دوره رويكردتقريباً نگاه گيرد. اين قرار مي هدفراستاي تحقق همان 
همين نگاه و  بخاطر »اجتماعي«بدون وصف  »قاعده عدالت«كردن مطرح. فقه بوده است

). استنباط يك حكم شرعي مبتني بر اين 23ص ،1387 (اسلامي، باشدد به فقه ميرويكر
اينگونه است كه فقيه، آن موضوع را به عناوين كلي متعدد تجزيه كـرده   عمدتاً ،رويكرد

سپس بـا تعيـين    ،دهدو هريك از اجزا و قطعات آن را تحت يك عنوان فقهي جاي مي
بانك را به عقود متعـدد   كند؛ مثلاًمشخص مي حكم آن اجزا و قطعات، حكم كل را نيز

سپس از جواز  ،كندو مستقل همچون عقد اجاره، شركت، مضاربه، قرض و... تجزيه مي
دهد. با ايـن شـيوه اسـتنباط بسـياري از     اين عقود، حكم به حليت و جواز كل بانك مي

مي اسـت،  هايي كه از جهت مبنايي و ماهوي در تضاد با فرهنگ و معارف اسـلا سيستم
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بدون توجه به بعـد اجتمـاعي آن و    ،شود. طرح قاعده عدالتهاي عمليه ميوارد رساله
 بر مشتمل حكم و ستا لعد يمقتضا بر شرعي حكمهـر  «تعريف آن به اين صـورت:  

بخــاطر  ،)160ص، 98ش ،1393 (صــادق زاده، نيست» شرعي حكم ل،عد رـــغي يا ظلم
كـه فقيـه در صـدد اسـت احكـام شـرعي را       همين رويكرد به فقه و قواعد فقهي است 

بصورت منفك و جدا از هم بررسي كرده و حكم هر كدام را بصورت مسـتقل اسـتنباط   
هاي غير ديني و البته ناعادلانه با رنگ و بوي ديني و اسـلامي  كند. فلذا خيلي از سيستم
در  املاًداري و كمين اهداف سرمايهأشود. مثل بانك كه هدفش توارد جامعه اسلامي مي

موضـوعات را بصـور    ،مين عدالت اجتماعي است. وقتي ما در شيوه اسـتنباط أتضاد با ت
شرعي و آنچـه را   ،ي تحليل كرديم، كلان قضيه آنچه را كه غير شرعي استئخرد و جز

  كه ظالمانه است را عادلانه خواهيم پنداشت.
دهنـده  ، تشـكيل شـان جز هويت فرديه نگاه دوم مبتني بر اين است كه افراد باما 

نيز هستند. اين هويت جمعي نيز موضوع احكـامي  » جامعه« يك هويت جمعي به نام
مباحـث، مسـائل و    ،رويكـرد  بـا ايـن   ؛را بشناسـد  آن موضوع بايستاست و فقيه مي

 اي بـه نـام  لهأينه براي طـرح مس ـ زم ،اين رويكردبا  .اي ديگر خواهد بودها بگونهمثال
تـوان از نگـاه   كند. چنانكه ميمعنا پيدا مي »قاعده عدالت اجتماعي«و » فقه اجتماعي«

بـر ديـدگاه    بنا ).24ص ،1387 (اسلامي، ياد كرد »فقه سنتي« و يا» فقه فردي«اول به 
 نيـي منبـع و مرجـع تع   فقـه چرا كه   ؛است» قاعده عدالت اجتماعي«جاي بحث  ،دوم

اداره حكومـت منطبـق بـا     نيانسانها در قلمرو اجتمـاع و قـوان   يقواعد و برنامه زندگ
هسـتند،   هي ـنظر ني ـكـه از صـاحبنظران در ا   1ين ـيامام خم. حضرت باشدمياسلام 

معضـلات   يفقـه در برخـورد بـا تمـام     يحكومت نشان دهنده جنبه عمل«: نديفرمايم
و كامل اداره انسان و  يواقع ياست. فقه، تئور يو فرهنگ يو نظام ياسيو س ياجتماع

مقـام معظـم    طبق بيـان  و) 98، ص2، جخمينيامام (» اجتماع، از گهواره تا گور است
 و جامعـه  يـك  كشـور،  يـك  اداره بـر  نـاظر  بايـد  ديات تا طهارت از ما فقه«رهبري، 

يـك   ،آنچه كه پيش روي ماست ،). طبق اين ديدگاه1379 اي،(خامنه» دباش نظام		يك
مجموعه به هم پيوسته است كه اجزا و عناصـر مختلـف آن بـر محـور     سيستم و يك 
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انـد و داراي نتيجـه و برآينـد    واحد و براي يك هدف و غايت مشترك گرد هم آمـده 
مطالعه يك جزء در يك  ،در اين رويكرد .)58ص ،1396، (ميرباقري باشندواحدي مي
پـذيرد؛ يعنـي    بايست با توجه و ملاحظه آن جزء در كل سيسـتم صـورت  سيستم مي

قضاوت صحيحي نسبت  ،صورتارتباط آن جزء با كل ملاحظه شود. زيرا در غير اين
اجـزاي يـك نظـام     ،). بطور مثـال 88ص ،1389 (درخشان، شودبه آن جزء واقع نمي

آن نظام و مجموعه، مطالعه و تجزيه » كل«بايد در رابطه با  الزاماً ،مثل بانك ،اقتصادي
ورت ممكن است فتوا به حرمت خيلي از مواردي داده شـود  صو تحليل شود. در اين

كـردن قاعـده عـدالت    فتوا به حليت داده شـده بـود. فلـذا مطـرح     ،كه در رويكرد اول
بر رويكـرد   ست بنااچرا كه ممكن  ؛ستااجتماعي از اين منظر داراي اهميت بسزايي 

ان امر، ناعادلانه هم ،بر رويكرد دوم ولي بنا ،يك حكم شرعي عادلانه تلقي شود ،اول
  باشد.

نـاظر بـه عـدالت فـردي و      ،و نكته ديگر حائز اهميت اين است كه قاعـده عـدالت  
جمـع   »جامعـه «و  »فرد«بنحوي ميان ولي در قاعده عدالت اجتماعي؛  ،باشدشخصي مي

و هر يك از آنها بتوانند هويـت مسـتقل    »جامعه«از ميان برود و نه  »فرد«كنيم كه نه مي
عدالت اجتماعي  »طباطباييعلامه «). 11ص، 2ش ،1389 (عيوضلو، ظ كنندخود را حفـ

وي . مــأمور بــه انجـام آن هسـتند     ،شناسند كه افـراد مكلــف را خصلتي اجتماعي مي
  :كندچنين استدلال مي

دهد كه هـر يـك از افراد جامعه عـدالت را برقـرار   مي خداي سبحان دستور
. نيز بوده باشدع (افراد) ر متعلق بـه مجمـولازمه آن اين است كه اين ام. كنند

دار پس هر فرد مأمور به اقامه حكمنـد و هـم جامعـه كـه حكومــت عهـده  
  ).245، ص24ج، ق1417طباطبايي، ( زمام آن است

نـه عـدالت فـردي.     ،باشـند در صدد بيان عدالت اجتمـاعي مـي   هم آيات و روايات
إنَِّ « عدالت از جانب خداونـد در تفسـير آيـه   درباره دستور به اجراي  »علامه طباطبايي«

نِ الْفَحشـاء و الْمنكَْـرِ و البْغـْيِ      و ينْهـي  اللَّه يأمْرُ باِلعْدلِ و الإِْحسانِ و إيتاء ذي القُْرْبـي  عـ
م عدالت هر چنـد كــه بــه دو قس ـ  «د: فرمايمي )90): 16((نحل »يعظُكُم لعَلَّكُم تَذَكَّروُنَ
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يكى عدالت فردى، يكى عدالت اجتماعى و نيز هر چند لفـظ عــدالت   ؛شودتقسيم مي
اما ظاهر سـياق آيـه ايـن اسـت كـه مــراد از        ،شودمطلق است و شامل هر دو قسم مي

اهميت عدالت اجتماعي در لسان قرآن كـريم   .(همان)» عـدالت، عدالت اجتماعى است
در موضـوع عـدالت اجتمـاعي    » عدل«از معاني  اي است كه پرتكرارترين آياتبه اندازه
ــاره تكــرار معنــاي عــدالت اجتمــاعي در قــرآن كـــريم   »اســتاد مطهـــري«اســت.  درب

 ؛بيشـترين آيات مربوط به عدل، درباره عدل جمعــى و گروهــى اســت   «نويسـد: يمـ
ام، اجتماعى تا آنجـا كـه بنـده بـه دسـت آورده      و اعـم از خـانوادگى، سياسـى، قضايى

خـود شـهيد    و )37، ص1389(مطهـري،  » آيـه در ايـن زمينـه اسـت   16حـدود  قريباًت
را  آن ،را مطـرح كـرد   اجتمـاعي  بـودن عـدالت  عنوان اولين كسي كـه قاعـده  همطهري ب

  نويسد: كند و ميعنوان قاعده عدالت اجتماعي ذكر ميهب
بـه  عدالت اجتماعي از مفاهيم مقدس و والايي است كـه قـرآن كـريم آن را    

عنوان يكي از هدفهاي بعثت انبيا بيان فرموده اسـت. قـرآن بـا صـراحت بـه      
كند. مسألة برقراري عدالت، آن هم با برقراري عدل در ميان انسانها اشاره مي

 (مطهري، مقياس بشريت، هدف اصلي و مشترك عمومي همة انبيا بوده است
  .)221ص ،1378

  :كندانتقاد مي ده عدالت اجتماعيقاع هو در جايي ديگر از كم توجهي فقيهان ب
اصل عدالت اجتماعي با همه اهميت آن در فقه ما مـورد غفلـت واقـع شـده     

له عدالت اجتماعي أكيدي كه در قرآن كريم بر روي مسأبا اين همه ت ...است 
هذا يك قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده اسـت و ايـن   مع ،دارد

 ق،1403 (مطهري، عي فقهاي ما گرديده استمطلب سبب ركود تفكر اجتما
  ). 27ص

يعنـي اقامـه و    ؛قيـام بـه قسـط    »كوُنوُا قوَامينَ باِلقْسط«فرمايد: در آيه كريمه قرآن مي
 ).8ص ،1374 (مطهري،» بودن از جنبه شخصي استپاداشتن عدل و اين غير از عادلبه
 اسـت  يو شخص ـ يامـر فـرد   كي ـز فراتـر ا  نيقيبودن، به دعوت و دستور به قوام نيا

  .)208ص ،1377 (جوادي آملي،
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  مباني و ادله  قاعده عدالت اجتماعي
 و ادله قاعده مستندات تا برآنيم بعد از بيان مفهوم قاعده عدالت اجتماعي، اكنون

مطـرح كنـيم تـا     عقـل  اجماع و سنت، كتاب، استنباطى؛ منابع از را عدالت اجتماعي
 برخوردار محكمى استدلالى مبانى از قواعد، ساير مچونه روشن شود كه اين قاعده

  .است

 كتاب

محقـق  «بـه گفتـه   » قـبح جـور و عـدوان   «و » حسن عدل و احسـان «هر چند گزاره 
از قضـاياي بـديهي و يـا     »علامـه طباطبـايي  «و » ةالدراي ةنهاي«صاحب كتاب  ،»اصفهاني

يـد و تأييـد   ) و تأك4ص، 1ش ،1388 (اصـغري،  دست كم از قضـاياي مشـهوره اسـت   
كيد بيشـتر و  أدر اين قبيل موارد در واقع حكم ارشادي است. اما براي ت» كتاب و سنت«

در قرآن، همه اصول و لازم است سيري در آيات قرآن و روايات داشته باشيم.  ،اطمينان
از آرمانهاي فردي گرفته تا هدفهاي اجتماعي  ،معادتا   هدفهاي اسلامي از توحيد گرفته

دهنـده  خداوند خود را فرمان .)59ص ،1357 ،مطهري( استدل استوار شده ع بر محور
در  .)90): 16((نحـل  »...انَّ اللَّه يأمرُ باِلْعدلِ و الأحسـانِ « :به عدل و احسان شمرده است

بر صيغه امر، دستور تشريعي خود را مستقيماً  خداوند تنها در دو مقام علاوه ،قرآن كريم
امر بـه عـدالت و    ،ده امر بيان كرده است: نخست امر به پرستش او و دومبا بكاربردن ما

قسط. افزون بر اين، معمولاً امر به عدالت و قسط در كلام الهي، مؤكد به تأكيداتي فراتر 
بجاست كه در منطق قرآن كريم، پس از ايمان و اعتقـاد و   ،رواز ديگر موارد است. ازاين

 له حيات بشـري تلقـي كنـيم   أاجتماعي را مهمترين مسپرستش پروردگار متعال، عدالت 
ين آيه با تبيـين معنـاي عـدل در دو    ادر تفسير  »علامه طباطبايي« .)1ص ،1390(نبوي، 

   نويسد:حوزه فردي و اجتماعي مي
ولـيكن ظـاهر    ،شودهرچند لفظ عدالت مطلق است و شــامل هردو قسم مي

اجتماعي است ... به اين معنـا  سياق آيه اين است كه مراد از عدالت، عدالت 
دهـد هريـك از افـــراد اجتمـاع عـدالت را      كه خداي ســبحان دسـتور مـي  

شــود كه امر متعلق به مجموع نيـز بـوده باشـد،    بيــاورد و لازمه آن اين مي
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پس هــم فرد فرد مأمور به اقامه ايـن حكمنـد و هـم جامعـه كـه حكومـت       
  ). 478ص ،12ج ق،1417 (طباطبايي، دار زمام آن استعهده

لْناَ   « :اى ديگر هدف از رسالت انبيا را قيام مردم به قسط دانسته استدر آيه لَقـَد أرسـ
طسباِلْق النَّاس قُومييزاَنَ لالْمو تاَبالْك مهعأنزلَنْاَ مو ناَتيْلَناَ باِلبسايـن   .)25): 57((حديد »ر

دانـد.  ل را برقـراري عـدالت توســـط مـردم مـي     آيه هدف از انزال كتب و ارسال رس ـ
  كند: پس از ذكــر اين آيــه، در بياني محكم چنين استدلال مي »شــهيد صدر«

ترين هدف آســماني شارع مقدس اسـت  اقامه قسط و عدل اجتماعي، اصلي
احكام شرعي بايد مطابق با  ،بنابراين .و اسلام براساس آن تأسيس يافته است

پــس چنانچــه بعضــي از مبــاني و  .ــــي شــــريعت باشــدايــن هــدف اساس
اي جـز رد  اي مخالف آن سوق دهد، چارهاســتدلالهاي فقهي، ما را به نتيجه

  ).  64ص ق،1420 (صدر، و عدم قبول آن نداريم
عنوان يك اصل و قاعـده  هب دهند عدالت اجتماعيكه همگى نشان مى ها آيه ديگردهو 

اعـم از   ؛هاان دارد و انسانها را به عمل به آن در تمامي حوزهدر نظام تكوين و تشريع جري
اجتماعي و ... فرا خوانده است و هركسي كـه در مقـام افتـا و اسـتنباط      ،سياسي ،اقتصادي

هـاي  بايست اين قاعده عدالت اجتماعي را محور و ميزان اسـتنباط مي ،احكام شرعيه برآيد
  ا و محور عدالت بنا شده است.چرا كه نظام تشريع بر مبن ؛خود قرار دهد

  سنت
در تمـامي   اجتمـاعي  تأكيـدهاي فراوانـي مبنـي بـر معيـاربودن عـدالت       ،در روايات

هاي زندگي انســانها وجود دارد؛ تأكيدهايي كه به وضوح مبناي دين را عدالت و عرصه
ت عدال« :كنيمرا مطرح ميتنها برخي از روايات  ،كنند. در اين بخشنفي ظلم معرفي مي

مؤمنـان   اميـر  .)316ص ،11ج ق،1408 (نـوري،   1»ترازوي خداونـد در زمـين اســـت   
 ،1337 (آمدي،  2»گويدقرآن به عدالت سخن مي«ست: به قرآن فرموده انسبت  7علي
به راستى كه عدالت ترازوى (معيار) خداى سبحان است كه در «فرمود: و  )795ص ،2ج

ق نصب فرموده، پس در ترازوى خداونـد بـا   ميان خلق نهاده است و براى برپاداشتن ح



45 

 

 

رس
بر

 ي
قه
ف

 ي
ماع

جت
ت ا

دال
ه ع

عد
قا

 / ي
ي 

اغب
ي ر

دعل
حم

و م
ي 

مان
سلي

س 
عبا

ــا حكــومتش مقابلــه ننمــا  ــين  )222ص ،1ج همــان،(  3»او مخالفــت نكــن و ب و همچن
شاهد ميـزان،  ، در روايات هم). 12ص (همان،  4»عدالت ميزان و معيار است« اند:فرموده

هاى حيات بشـر  در دين و در تمامى عرصه اجتماعي معيار، ملاك و محوربودن عدالت
 از ناحيه سنت هم دلايلى محكم و اسـتوار دارد اجتماعي هستيم. بنابراين، قاعده عدالت 
نه تنها عدالت ركـن ديـن، اصـل و پايـه حيـات و       ،شودو با دقت در روايات معلوم مي

 باشد.هستي است، بلكه ميزان، معيار و هدف دين و تشريع احكام نيز مي

  جماعا
 7ى دليل است كه كاشف از قـول معصـوم  اجماع در استنباط حكم شرعى، هنگام

ما در ابواب فقه چنين اجماعى را كمتر شاهديم.  .)88ص، 2ج ،1384 (مظفر، بوده باشد
همه فقها و دانشـمندان، بلكـه   كه  استآن  مقصود اما در بحث قاعده عدالت اجتماعي،

 اعتـراف و اجمـاع دارنـد   » اجتمـاعي عـدالت  حسـن  «تمامي انسانها بما هو انسـان بـه   
كند كه عدالت از مقومات احدى اين موضوع را رد نمى ) و7ص، 1ش، 1388 (اصغري،

(چه در اصول و چه در فروع، چـه در نظـام تكـوين و چـه در      هادين در تمامى عرصه
   معتقدند.است و همگان به آن  نظام تشريع)

  عقل
أكيـــد  تاجتماعي نيز بر معياربودن عدالــت عقل  صرف نظــر از آيات و روايات، 

به حســـن و قـبح عقلـي ملتـزم انـد و       »معتزله«و  »شــيعه«كند. دارد و آن را درك مي
دانند. آنها حكم عقـل را در ايـن   يآشكارترين و مهمترين مصداق آن را عــدل و ظلم م

صرف نظر از شرع مقـدس، بـه عـدالت دلالـت      ،اند؛ يعني عقلزمينه اســتقلالي دانسته
از مفسـران اهـل سـنت معتقـد      »مصطفي مراغـي «. )11ص، 39ش ،1394مني، ؤ(م دارد

مصدر و دليل عدالت در شريعت اسلامي، پس از قرآن، سنت و اجماع، عقـل و  «است: 
از  ،. بنـابراين )47، ص16و15ش ،1374 (مراغـي، » گذاري در اسلام استحكمت قانون

باشـد و  جتمـاعي  او احكام دينى برابر عدالت  تدر اين كه بايد تمام دستورا ،نظر عقلى
 .اى وجود نداردهيچ شك و شبهه ،است معيار عدالت
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 كاربرد قاعده عدالت اجتماعي
در دو عرصه و محـور بـه يـاري مجتهـد     تواند ميگفتيم كه قاعده عدالت اجتماعي 

بودن و آمده و او را در استنباط احكام كمك كند كه اولين آن عبارت است از قانون كلي
در همـان مرتبـه تشـخيص حكـم     بايد توجه كرد كه  اين قاعده واستنباط احكام توسط 

، باشـد و استنباط احكام كه در راستاي تعيين حقوق افراد و طبقات اجتمـاعي مـي   اوليه
. بطورى كلى، هر كجا باشدقاعده عدالت اجتماعي مييكى از عناصر دخيل در حكم، 

حـوزه فـردي و چـه در    ؛ چه در يعنى اظهار نظر فقهى شود ؛كه افتايى صورت بگيرد
بخواهد رأى خود را بگويد و هر چند كه نظر فقط اگر چه يك فقيه  حوزه اجتماعي و

 را دخالـت دهـد   او مبنا براى قانون قرار نگيرد، او بايد در آراى فقهى خـود، عـدالت  
بـودن قاعـده عـدالت    هايي از دخيـل نمونه ،) و ما در ذيل223ص ،1386 اكبريان، (علي

  خيص و استنباط احكام را بيان خواهيم كرد.اجتماعي در تش

 در تشخيص و استنباط احكام كاربرد قاعده عدالت اجتماعي

  الفراغ ةمنطقدر موارد  كاربرد قاعده عدالت اجتماعي. 1
مداخلـه حكومـت    يمبنـا مطرح كرده است،  »شهيد صدر«كه  » الفراغ منطقة« هينظر
توانـد در  يم ـ فقيه ه،ينظر نيبر اساس ا .است ياقامه عدالت اجتماع يدر راستا ياسلام
 طـه يح در يا نهيحكم كند و الزام  عياست، تشر ينه يااز حكم الزام  يكه خال يامنطقه

). در 443ص ،3، جق1429(صـدر،   داشته باشـد  مباح)و اباحات عام (مستحب، مكروه 
  يهـاد تروش اجچـارچوب   در ،يعـدالت اجتمـاع   و بسط ، بمنظور اقامهولي فقيه نجايا

توانـد  مـي  جواهري و با تمسك به ادله و قواعد فقهي از جمله قاعده عدالت اجتمـاعي 
، بـه مداخلـه دولـت و حـاكم     يدر موارد متعـدد  »صدر ديشه«احكام الزامي صادر كند. 

كـه بـه مـواردي اشـاره      سـخن گفتـه اسـت    ياجتمـاع  عدالت يبمنظور برقرار ياسلام
 يبهاكه اجاره نيبر زم اتيبا مالعدالت اجتماعي مين أتواند براي تشود: ولي فقيه ميمي
گـرفتن   نيهمچن ـو ) 626، ص3، جق1429از انفال اسـت (صـدر،    يكيبه عنوان  نيزم

 ياي ـبـا اح  يبه علت اختلال درتوازن عموم يعيبع طبااز من يبرداردر بهره تيحق اولو
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زكـات بـر    با اخذ به وضع قوانيني در اين زمينه كند واقدام  يدارهيبه روش سرما عابمن
  . )425ص ،1393(صدر،  در جامعه كمك كند گردش ثروت و پولبه راكد،  يهاپول

  در جعل احكام حكومتي كاربرد قاعده عدالت اجتماعي. 2
يكي از مهمترين اهداف حاكميت اسـلامي برقـراري عـدالت اجتمـاعي در جامعـه      

كـه   رديپـذ يطح تحقق مس نيدر چند ياقامه عدالت اجتماع »صدر ديشه«به باور است. 
 ـ  يدر حد فقـه فـرد   يآن عمل به احكام اسلام يحداقل تيوضع  تيوضـع  ياسـت، ول
اسلام با برنامـه   يتحقق كامل مكتب اجتماع يشود كه به معنايشامل م زيرا ن يثرحداك

حـاكم   ،شدن به ايـن هـدف  براي نائل). 64ص ،5، جق1429مشخص آن است (صدر، 
دي است كه بتواند در صورت تزاحم حقوق افراد جامعـه  اسلامي نيازمند اصول و قواع

و  ايجاد نابرابري اجتماعي، به آن تمسك كند و قوانين جديدي را در راستاي رسيدن به 
  باشد. مي» قاعده عدالت اجتماعي«جمله آنها از عدالت اجتماعي وضع كند كه 

  در منع از انباشت ثروت كاربرد قاعده عدالت اجتماعي. 3
الَّذينَ يكْنزُونَ الذَّهب والْفضَّةَ ولاَ ينفقُونَها في سبِيلِ اللّه فبَشِّرْهم «آيه شريفه؛  بر اساس
تجميع ثروت در يك حلقه بسته در جامعه اسـلامي مـردود    ،)34): 9((توبه »بعِذاَبٍ ألَيمٍ

كيد كرده اسـت  أاست و اسلام با ابزارهاي گوناگون همچون انفال به عدالت اجتماعي ت
فلسـفه اصـلي   باشد. چرا كه و يكي از اين ابزارها، جلوگيري از انباشت ثروت راكد مي

را  پـول هاي مبادلات اقتصادي است و آنها كه همان گردش كاملتر و سريعتر چرخ ،پول
 و زيان بـه منـافع جامعـه    ركود اقتصادينه تنها موجب  ،كنندپنهان مي» كنز«به صورت 

فقهـاي   باشـد. مـي در مخالفت با  برقراري عدالت اجتماعي  است، بلكه عمل آنها كاملاً
انـد حـاكم اسـلامي    هاند و فرمـود حكم به حرمت كنز اموال كرده ،شيعه طبق همين بيان

، طباطبـايي ( اق آن امـوال بدهـد  ف ـحكـم بـه ان   ،تواند براي برقراري عدالت اجتماعيمي
 .)346-355ص، 5ج ،ق1429 ،صدرو  259، ص9ج ق،1417

  مين حداقل معيشت جامعهأدر ت كاربرد قاعده عدالت اجتماعي. 4
ه نيازهـاي  يكي از وظايف دولت ايـن اسـت ك ـ  » قاعده عدالت اجتماعي« بر مفاد بنا
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بخصوص آن نيازهـايي كـه تـأمين آنهـا از دسـت افـراد بـر         ؛مادي جامعه را تأمين كند
آيد كه افراد يا گروه خاصي، به تنهايي گاهي مسائلي پيش مي ،ايآيد. در هر جامعهنمي
اي، افـراد معلـولي وجـود    دار آنها گردند. به عنوان نمونه، در هر جامعهتوانند عهدهنمي

توانند زندگي خود را تأمين كنند و يا كودكاني وجـود دارنـد كـه نيازمنـد     ميدارند كه ن
هستند و يا بيماراني هستند كه مرض سختي دارند و خود، از عهـدة معالجـه   سرپرست 
افرادي همه زندگي خـود را از   ويا به كشوري، تجاوزي صورت گرفته  آيند وآن برنمي
). در اينطـور مواقـع بـراي حـاكم اسـلامي      16ص، 1ش ،1389 (شبان نيا، انددست داده

  مين كند. أوظيفه است كه حداقل معيشت افراد جامعه را ت

  در اخذ ماليات كاربرد قاعده عدالت اجتماعي. 5
هـاي  از فلسـفه  .ماليات، يكي از ابزارهاي دولت براي ايجاد عدالت اجتماعي اسـت 

هـاي بـا درآمـد    يـق گـروه  هاي ضعيف درآمدي از طردريافت ماليات، تأمين مالي گروه
بالاست. در همه جاي دنيا از ماليات به عنوان ابـزاري بـراي كـاهش اخـتلاف طبقـاتي      

كنند و از طريق باز توزيع آن بـه  شود. ثروتمندان ماليات بيشتري پرداخت مياستفاده مي
تمسـك بـه قاعـده عـدالت      اتوان بلذا مي .شودافراد كم درآمد، فاصله طبقاتي كمتر مي

انـدوزي و جلـوگيري از فاصـله طبقـاتي و     ماعي به وضع قوانين براي كنترل ثروتاجت
 گريكـد يعمـوم جامعـه بـه     شـت يكه مع ياجامعه؛ بگونه فيسطوح ضع شتيمع نيتأم
  ).752-754ص ،3، جق1429، صدر( ، اقدام كردشود كينزد

  بين نسليعدالت در  كاربرد قاعده عدالت اجتماعي. 6
 ،1386 گيـرد (عيوضـلو،  سرچشمه مي» عده عدالت اجتماعيقا«عدالت بين نسلي از 

 چينسـل ه ـ  كي ـنگاه اسلام، همانطور كـه افـراد گونـاگون در درون     در .)96ص، 2ش
شـارع قـرار    يثروت بر اساس عدالت مورد امضـا  عيندارند و توز گريكديبر  يحيترج

 كسـان ي ياه ـمسأله از فرصت نيدر ا زيگوناگون ن يهاافراد نسل نيهمچن ،گرفته است
 تيمحروم ايو  شتريب يمندبهره ببس گريبر نسل د يسلنبرخوردارند و سبقت و با تأخر 

 قابـل اثبـات اسـت    يعقل ـ لي ـدل زيو ن تايمطلب از نگاه قرآن، روا نيآن نخواهد شد. ا
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 ،اسـت  نيكه آنچـه در آسـمانها و زم ـ  نيبر ا يعام قرآن مبن يهاخطاب). 97ص (همان،
 ـ نيا خداوند آنچه در آسـمانها و زم ـ يقرار داده شده  مسخر و فرمانبردار شما  نيو ب

 مــردم قــرار داد يرا خداونــد بــرا نيزمــ ايــاســت  دهيــشــما آفر يبــرا ،آنهــا اســت
 ـدلالـت دار  حيبطور صر اتيآ نيا  6 .)32و16): 14(ابراهيم( و  5)52 ):57((حديد د بـر  ن

ا مكـان  ي ـدم زمـان  مر يخاص و حت يهابه افراد خاص، گروه خداوند يهاكه نعمتنيا
، فـرد (فراهـاني  كندياز آنها شـر  يبرداربلكه همه مردم در بهره ،اختصاص ندارد يخاص

  ).132ص ،25ش ،1386

 هاي عموميثروت عدالت در توزيعدر  كاربرد قاعده عدالت اجتماعي. 7

ت أنش ـ» قاعده عدالت اجتماعي«كه از هـا برداري از ثـروتاصل محوري در بهرهيك 
، 2ش، 1386 (عيوضـلو،  »همـه ثروتهـا بـراي همـه مـردم اسـت     «آن اسـت كـه  ،گيردمي
هـاي عمـومي،   در تقسيم بيـت المـال و ثـروت    7مؤمنان سيره حكومتي امير ).112ص

از هر رنگ و نژادي و بـا هـر    ؛رعايت برابري همگاني بود. حضرت در اين امر، ميان افراد
قائل نبود. ايشان در پاسخ گروهي كـه   يفرق ايقبيله وموقعيت سياسي و اجتماعي، قومي 

اي بگونـه  ،اگر اين اموال از آنِ من بود«به تقسيم بالسويه بيت المال معترض بودند، فرمود: 
 طبه(نهج البلاغه، خ» تكردم تا چه رسد كه جزو اموال خداسمساوي بين مردم تقسيم مي

يـرات و منـافع عمـومي در    نيز يكي از اقسام عدالت را تقسـيم عادلانـه خ   »فارابي« .)126
علــي   ةالتـي لاهـل المدينـ ـ   ةقسـمة الخيـرات المشـترك   « ميـان افراد جامعه دانسته است.

تقسيم خوبيها و خيراتي كه ميان اهل جامعه مشترك  ؛)162، ص1361(فارابي، » جمـيعهم
امـوال و   توزيـع   ايـن برابـري همگـاني در    البتـه . باشداسـت و متعلـق بـه همـه آنهـا مي

حق برابـري اسـت كـه هـر يـك از اعضـاي جامعـه برخـوردار          پايه بر		امكانات عمومي 
، نامـه  نهج البلاغـه (» پس بايد كار مردم در آنچه حق است، نزد تو يكسان باشد«باشند: مي
ارزشمند است، پايبندي به حق و رساندن  آنچه نيز		بنابراين، در تقسيم اموال عمومي  .)59

بـدون   ،ايجاد برابـري بـين مـردم   «نه نفس تقسيم برابر؛ چون  ،حقوق به صاحبان آن است
  .)99، ص1ق، ج1418(خرازي، » شوداينكه مستحق برابري باشند، عدالت شمرده نمي
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 در مالكيت معنوي كاربرد قاعده عدالت اجتماعي. 8

توانـد كارگشـا   مثل حق ابتكار و تـأليف، مـى   ،در مواردي» قاعده عدالت اجتماعي«
إنَِّا لاَ نضُيع أَجرَ « :شودپاداش او ضايع نمي ،م هر كس كار نيكو انجام دهددر اسلا .باشد

 با استناد بـه آيــه   »مرحوم علامه محمدتقي جعفري« .)30): 18((كهف »منْ أحَسنَ عملاً
دينَ  « ي الأَرضِ مفسْـ و اشـياي  ؛ )85 ):11((هـود  »ولاَ تبَخسَواْ النَّاس أشَْياءهم ولاَ تعَثَواْ فـ

كار و تلاش مفيد و « فرمايد:مي، مردم را بـي ارزش نكنيـد و در روي زمين فساد نكنيد
ارزشهايي را كه بوسيله يك فـرد يا گروه بوجود آمده فقط و فقط بايد به حساب خـود  
بوجود آورنـده يـا بوجـود آورندگان آنهـا منظـور شـود و هرگـز بـه حسـاب ديگـران        

شـدن  يبا توجه به گسترش علوم و تخصص ـ). 121ص ،1387 عفري،(ج »گذاشته نشود
پـس   ،كه صاحبان آثارنيبا توجه به ا زيكه عصر اطلاعات است و ن ديدر عصر جد هاكار

 دي ـموفـق بـه تول   ادي ـز يهـا و ممارست و پس از زحمـات و تـلاش   قياز سالها تحق
 دي ـت از تولسـرق  يهـا شوند و با توجه به آسان بـودن راه يخود م يمحصولات فكر

و  ظلمموجب  يمعنو تيمالك وقحق رفتنينوظهور، نپذ ليدر پرتو وسا گرانيد يفكر
چه آن كه موجب ركود علـم و هنـر و    ؛شوديم امعهج زيبه صاحبان آثار و نعدالتي  بي

جوامـع را   يو فرهنگ ـ يو اقتصاد يمعنوزيان شده و  يها و ابتكارات و نوآورتيخلاق
به  يمعنو تيحقوق مالك ديبامين عدالت اجتماعي، أت يبرا ،يرونيازا .آورديبه دنبال م

  ).153ص، 73ش، 1384 (حيدري، آن حكم گردد تيو به مشروع شناخته تيرسم

 عدالت اجتماعيقاعده بودن در معيار و سنجش كاربرد قاعده عدالت اجتماعي
تواند يه ميفق ،، براساس آنباشد مصدر باشد و هم معيارتواند ميهم  ؛قاعده عدالت

طبـق   ،و در صـورت نيـاز   استنباط كند يا به ارزيابي برداشت خود از متون ديني بپردازد
مـوارد فراوانـي از   اين قاعده، مفاد ادله اوليه را محدود كرده و حكم ثانوي صـادر كنـد.   

توان برشمرد كه تأكيد بر اجراي حكم ظـاهر  مسائل ابواب معاملات و اجتماعيات را مي
شرعي بدون ملازمت با رعايت عدالت در اجـرا، منجـر بـه نقـض غـرض      و حتي نص 

شود و نهايتاً موجب توجـه اتهـام فقـدان عـدالت در     شارع مقدس از وضع آن حكم مي
 لذا در استنباط حكم و قانونگذاري حتماً .)1390 (نبوي، گردداحكام اجتماعي اسلام مي
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و هر جا حكم استنباطي در تنـافي  بايد به رابطه آن حكم با عدالت اجتماعي توجه شود 
 ،ذيـل  دررا توجيه يا كنـار گذاشـت. مـا     و تضاد به قاعده عدالت اجتماعي بود، بايد آن

عـدالت اجتمـاعي بـه    قاعده بودن به عنوان معيار و سنجشمواردي از كاربرد اين قاعده 
  كنيم. مي ذكرهايي فقهي را همراه نمونه

 ر حكم به حرمت حق المارهد كاربرد قاعده عدالت اجتماعي. 1

در برخـي مواقـع ممكـن اسـت     از احكامى كه در روزگارى عادلانه بـوده و اكنـون   
آورد. در روزگاران پيشين، مشكلى پديد نمىحكم ، حق الماره است. اين ناعادلانه باشد

جـايى مردمـان بـه ايـن شـتاب و انبـوهى رخ       جمعيت شهرها و روستاها كم بود، جابه
سفرها به آسـانى   . امروزهآمدهر كس، بسيار كم و گه گاه سفرى پيش مى داد، براىنمى

هـاى شـهرى و   جـاده  در گيـرد و مـي ها انجـام  ترين سختيها و دغدغهو سرعت و با كم
ها، جايى نماند كه گروه گروه انسانها به آنجا وارد نشده باشند و از راهروستايى و بزرگ

  .بين راه استفاده نكرده باشـند ي جنگلها و سرسبز هاىرودها، آبشارها، مزرعه ،هاچشمه
، بنـابراين  ؟مانـد اى هـم بـاقى مـى   ، آيا باغ و مزرعـه محال اگر حق الماره را حلال بداني

ها و مسيرهاى رفـت  كند كه رهگذران از ميوه درختهايى كه در گذرگاهاقتضا مى عدالت
 كـش آنِ باغداران و كشاورزان زحمتها قرار گرفته و از ها و بزرگ راهو آمد و كنار جاده

كنـد كـه   حكـم مـى  ، هـاى انسـانى و مهرورزانـه   ا پيوندها و پيوستگينخورند. ام، است
 كسـى را محـروم نكنـد   ،هاى خدادادى بوستان و مزرعـه خود از ميوه، كشاورز و باغدار

  ).7ص ،34و33ش ،1389 (عابديني،

 ننده زميننشدن احياكدر مالك كاربرد قاعده عدالت اجتماعي. 2

هايى كه در زمانى عادلانه بوده، ولى امروز با همان فراگيرى و بى قيـد و  از حكم
شدنِ احياكننـده زمـين اسـت كـه برابـر      رسد عادلانه نباشد، مالكشرطى، به نظر مى

 ،طوسـي ( »مـن احيـى ارضـاً مواتـاً فهـى لـه      « :هاى گوناگون حضرت فرمـود حديث
اين  .آبادى را آباد كند، مالك آن خواهد شدهر كس زمينِ نا ؛)152، ص7ق، ج1407

گيرد. حال اگر امروزه بـه  روايت، چنان فراگير است كه غير مسلمان را نيز در بر مى
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بـه آسـانى بـا ماشـين آلات     داران، سـرمايه اطلاق اين حديث عمل شود، شـركتها و  
ر و ناآباد توانند تمامى زمينهاى بايمى بسيار محدوديپيشرفته و كارگزاران، در مدت 
آيا در اين صورت، آنان مالك خواهند شد؟ آيا با اين  .ايران را آباد، يا نيمه آباد كنند

كننـد؟ آيـا   داران و صاحبان تكنولوژى، زمين را بر ديگران تنـگ نمـى  روش، سرمايه
 ،1389 (عابـديني،  افتـد؟ در گـردش نمـى  ، دارها، تنها در دست چند سـرمايه سرمايه

اء     « د:فرمايحالى كه قرآن مى در .)15ص، 34و33ش ينَ الْأَغْنيـ كَي لَا يكـُونَ دولـَةً بـ
نكُمبنـابراين،   .تا مال در ميان توانگران شما دست به دست نشود ؛)7): 59((حشر »م
 ايمـا ( يـا  و) ي...توان گفت: امروزه اطلاق و عموم (من احي ـگمان، مىشبهه و بىبى
قاعـده عـدالت   «بـا  ، بايـد  نيسـت  جتمـاعي سـازگار  ا عـدالت  با چون ،)...احيوا قوم

  .قيد زده شود» اجتماعي

 هاي فرار از ربادر حكم به حرمت حيله كاربرد قاعده عدالت اجتماعي. 3

). 279): 2((بقره اعلام كرده و در حد جنگ با خدا دانسته استربا را حرام خداوند 
آورد اع جدايى و شكاف پديد مىهاى اجتمبينيم كه رباخوارى بين لايهدر جامعه نيز مى

اى روز به روز، بيشتر بر روند و دستهاى روز به روز بيشتر به باتلاق فقر فرو مىو دسته
ناسـازگارى  ست، اكه بر مبناي عدالت با نظام احسن الهى و اين روند قله ثروت فرا مى

اننـد، يـا اجـازه    گرچه از نظر سندى صحيح باشند، ربا را روا بد ؛دارد. حال اگر رواياتى
پذيرفته نيسـت؛ زيـرا درخـود     ،بكار برده شود براي فرار ظاهري از رباهايى دهند حيله
 ،1389 (عابـديني،  آيـد ، ناسـازگارى پـيش مـى   كـه مطـابق عـدالت اسـت     نظام تشريع

   فرمايد:مى 1»امام خمينى«). 21ص، 34و33ش
ــا    ــق شــيعه و ســنى، چن ــريم و در ســنت، از طري ــرآن ك ــه در ق ــايى ك ن رب

اش صورت گرفته كـه دربـاره كمتـر گنـاهى چنـين      هايى دربارهگيريسخت
هاى شرعى كه چگونه ممكن است آن را با حيله ،هايى وارد شدهگيريسخت

حلال  ،انددر اخبار زياد و صحيح وارد شده و فقيهان بسيارى به آن فتوا داده
 .)541ص، 2ج تا،خميني، بيامام ( ساخت؟
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 در قرارداد كارگر و كارفرما لت اجتماعيكاربرد قاعده عدا. 4

آيـد كـه پيونـد كـارگر و     هاى فقهى بدست مـى از فتواهاى فقيهان و از آثار و نوشته
كارفرما، شخصى و بستگى به رضا و خرسندى و خشنودى دو طرف دارد. اگر كارگرى 

كالى مزد ناچيزى بگيـرد، اش ـ  ،حاضر شد روزانه ده تا چهارده ساعت كار كند و در برابر
ندارد؛ زيرا خود كارگر راضى شده و بر كارفرما لازم نيست بيش از اين انـدازه و مبلـغ   

به او يارى برسـاند   ،كه كارگر راضى شده، به او بدهد يا او را بيمه كند يا اگر بيمار شد
به هر حال، پيوند و بستگى كارگر و كارفرما، دوسويه و خصوصى است و بسـتگى   ...و

ا اين حكم در روزگار ما كه كارگران بسـيارند و كـار   . امدارد آن دو به رضا و خرسندى
دادن به هر كـارى، هرچنـد دشـوار و    مندى كارگر براى تنيترضا به اندازه كافى نيست،

در  .واند معيار درستى عقد بين كـارگر و كارفرمـا باشـد   تتوان فرسا و با مزد اندك، نمى
ظلم دار و كارفرماست كه مجال و ميدان سرمايهاين  چنين پيوندى بين كارگر و كارفرما،

 .)16ص ،34و33ش ،1389 (عابديني، كندمي انباشت ثروتخود يابد و كارگر را مى به
و بـا  كند كه دولت به پشتيبانى از كـارگر برخيـزد   حكم مى اجتماعي عدالت ،روىازاين

هـر   يد و جلـو به او يـارى برسـان   »قاعده عدالت اجتماعي«با تمسك به  ،وضع قوانين
 .را بگيرد ستم  ظلم وگونه 

 شدن زن در صورت ظلم به اودر مطلقه كاربرد قاعده عدالت اجتماعي. 5

زنش  ،درباره مواردى كه شوهر »نظام حقوق زن در اسلام«در كتاب  »شهيد مطهري«
رسد كه بقاى زوجيت بـراى  مى دهد و مشكلات زندگى براى زن به حدىرا طلاق نمى

توان پذيرفت كه اسلام اين ظلم را ببينـد  مى گويند چگونهعقلا ظلم است، مى او از نظر
فرمايند اگر در اين موارد حق طلاق را به مى كردن آن نكند. سپسو فكرى براى برطرف

 لذا بنـا  .اين زن ـ ولو با مراجعه به حاكم شرع ـ ندهيم، نوعى ظلم در حق اين زن است 
كنيم كه اسلام چنين حقى را براى ايـن زن قائـل شـده    مى كشف ةلة العدالبر قاعده اصا

  ).271، ص1381 (مطهري، است
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  گيرينتيجه
تـرين قواعـد اسـلامي اسـت كـه      ترين و بنياديقاعده عدالت اجتماعي از اساسي. 1

كه علاوه بر وجود آيات دهد. بطوريشالوده و زيربناي اصلي قوانين الهي را تشكيل مي
اهميت عدالت اجتماعي، عقل بشري نيز بخوبي اهميـت آن را درك   و روايات متعدد بر

هاي فردي بـه فقـه در ادوار گذشـته كمتـر از نظـر      كند. هرچند بخاطر وجود ديدگاهمي
عنوان يك قاعده فقهي به آن پرداخته شده است. درحالي كه مباني هب اجتماعي، خصوصاً

قاعـده فقهـي، در قاعـده عـدالت     و معيارها و استانداردهاي لازم و ضروري براي يـك  
وجود داشته و ادله زيادي از كتاب و سنت و اجمـاع و عقـل بـر آن     اجتماعي نيز كاملاً

 دلالت دارند.
توانـد در امـر اسـتنباط احكـام     و محور مـي  قاعده عدالت اجتماعي در دو جهت .2

يكـي   .هايش نزديكتـر كنـد  شرعي راهگشا باشد و فقيه را به صحت و استواري استنباط
 براي استنباط احكام الهي توسط فقيـه  ،استقانون كلي  مصدر و اينكه عدالت اجتماعي

در  توسط اين قاعده كلي، فروعـات فراوانـي را در ابـواب مختلـف فقـه و      دتوانكه مي
و ديگـري اينكـه    هاي مختلف جامعه بشري به امر استنباط و قانونگذاري بپـردازد حوزه

منافات با عـدالت داشـته    ،از ادله ديگر ردي كه حكم مستفاددر موا .است معيار و ميزان
گذارد و بر ادله ديگـر حكومـت پيـدا    ويل و يا كنار ميأو آنها را ت شودجاري مي ،باشد
 هم مصدر است و هم معيـار  ؛قاعده عدالت اجتماعي براي فقيه ،عبارت ديگرهبكند. مي

استنباط كند و هم درستي و نادرستي  تواند هم حكم شرعي راكه بر پايه آن ميو ميزان 
 .استنباطش را با آن محك بزند

بايسـت بـه مقولـه     مـي  ،و نكته آخر اينكه براي رسيدن به تمدن نوين اسلامي. 3
اي بشـود  در باب استنباط و قانونگذاري توجه ويژه قاعده عدالت اجتماعي خصوصاً

قـوانين، مبنـا عـدالت     و در تمام مراحل صدور و اسـتنباط و قانونگـذاري و اجـراي   
  اجتماعي باشد.
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  هايادداشت

 .»العدل ميزان االله في أرضه«. 1

 .»و هو الناطق بالعدل«. 2

اللّه ِ سبحانَه الَّذي وضَعه في الخلَقِ، و نَصبه لإِقامةِ الحقِّ، فلا تخُالفهْ في ميزانه، و لا  إنَّ العدلَ ميزانُ«. 3
هلطانفي س ْتُعارِضه«. 

4 .»لَ مدزَانُيإنَِ الْع«. 

5 .»الْمو تَابالْك مهعأَنزَلنَْا مو نَاتيلنََا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَد     يـهف يـددْأَنزَلْنـَا الحو ط يزَانَ ليقوُم النَّاس بِالقْسـ
 .»للَّه قوَِي عزيِزٌغيَبِ إنَِّ اه بِالْبأْس شَديد ومنَافع للنَّاسِ وليعلمَ اللَّه من ينصرُه ورسلَ

6 .»يدداء صن مقَى مسيو نَّمهج هآئرن ونَ     «و » م ماوات والأَرض وأَنـزَلَ مـ اللّه الَّذي خَلـَقَ السـ
رِ بـِأَمرِه   فُلْك لتَجرِكُم الْالسماء ماء فَأَخْرَج بِه منَ الثَّمرَات رِزقًا لَّكُم وسخَّرَ لَ خَّرَ  وي في الْبحـ سـ

ارالأَنْه لَكُم«.  

  منابع و مĤخذ
 .كريم قرآن .1
 .نهج البلاغه .2
، انصـاري ) قمـي ( علـي  محمـد  ترجمه ،الكلم درر و الحكم غرر محمد، بن عبدالواحد آمدي، .3

 .1381 ،: مؤسسه انتشاراتي امام عصر(عج)تهران ،2و1ج
 .1376 ،دار صادربيروت:  ،11ج ،لسان العرب ،بن مكرم ابن منظور، محمد .4
ظـر،  نصـلنامه نقـد و   ، ف»انتظار از دين از ديدگاه شهيد مرتضـى مطهـرى  «احمدي، محمد امين،  .5

 .1383، 36و35ش
 .1387پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم: ، اصول فقه حكومتيرضا،  اسلامي، .6
، 1، ش39، دوره فصـلنامه حقـوق  ، »عدالت به مثابه قاعـده فقهـي و حقـوقي   «اصغري، سيدمحمد،  . 7

1388. 
، ;مينـي آثـار امـام خ  ، تهران: مؤسسه تنظـيم و نشـر   1، جتحريرالوسيله سيدروح االله، خميني،امام  .8

1379. 
 ،;خمينـي  ، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام2، جكتاب البيعامام خميني، سيدروح االله،  . 9

 تا.بي



56  

ل 
سا

ت
يس

ب
رم
چها

و
/ 

ارة
شم

 
ول

ا
/ 

پي
پيا

 
91

پ

 

 

 
، و النشـر و التوزيـع   ةع ـالنعمـان للطبـا   ةسس ـؤبيـروت: م ـ ، 3ج ،المكاسـب  ،مرتضـي انصاري،  .10
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 ،47و46، شفصلنامه سوره انديشـه  ،»هاي اقتصاديدرآمدي بر مفهوم نظام«درخشان، مسعود،  .18
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 ،ةمي ـشادارالعلم، دار ال بيروت:، المفردات في غريب القرآن راغب اصفهاني، حسين بن محمد. .19

 .ق1412
م، ، سـال دو مجله معرفـت سياسـي  ، »رابطه عدالت و پيشرفت در دولت ديني«شبان نيا، قاسم،  .20
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 م.1950
 م.1952المفيد،  مكتبة، قم: 1ج، القواعد و الفوائدمحمد بن مكي،  شهيد اول، .22
قـه و  فصلنامه مطالعات اسلامي ف ،»درآمدي برتطبيق قاعده عـدالت «صادق زاده، سيد محمود،  .23
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 .1393شهيد صدر، 
 ق.1429، قم: دارالصدر، 5و3، جالاسلام يقود الحياة صدر، سيد محمد باقر، .25
 ق.1420ثقلين، قم:  ،قاعده لاضرر ولاضرارصدر، سيد محمد باقر،  .26
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 ق.1417 ،5چ



57 

 

 

رس
بر

 ي
قه
ف

 ي
ماع

جت
ت ا

دال
ه ع

عد
قا

 / ي
ي 

اغب
ي ر

دعل
حم

و م
ي 

مان
سلي

س 
عبا

 
 ،ميـة لإسلاا فةاـلثقا رـلنشا بـمكتقم:  ،ينيـحس دـحما يدـس قـتحقي ،لبحرينا مجمع ،يحيطر .28

 .ق1408، 2چ
 ق.1407، 4، چمية، تهران: دارالكتب الاسلا7، جتهذيب الاحكامطوسي، محمد بن حسن،  .29
ر معيارهاى جداسازى احكـام ثابـت از   مروري بر« عابديني، احمد، .30 عـات  فصـلنامه مطال  ،»متغيـ

 .1389 ،34و33ش ،اقتصاد اسلامي
 .1386دفتر تبليغات اسلامي، قم:، قاعده عدالت در فقه اماميهعلي اكبريان، حسنعلي،  .31
 وري بر معيارهاي عدالت اجتمـاعي و اقتصـادي در تطبيـق بـا چـارچوب     مر«عيوضلو، حسين،  .32

 بهار ،2سال دوم، ش، صاد اسلاميتخصصي مطالعات اقتـ   دوفصلنامه علمي، »اسلامشريعت 
 .1389نو تابستا

 ام،ظ ـنمصـلحت  جمـع تشـخيص   تهـران: م  ،هاي عدالت اقتصـادي شاخصعيوضلو، حسين،  .33
1386. 

 .1395، 6و5، شمجله اقتصادي ،»تاملي بر عدالت اقتصادي در نظام فقهي اسلام«غلامي، الهام،  .34
، وريكتابخانـه طه ـ : ـجادي، تهـران ، ترجمه سـيدجعفر سهاي اهل مدينه فاضلهانديشهي، فاراب .35

 .1361 ،2چ
تصـاد  فصـلنامه اق ، »بـرداري از منـابع طبيعـي   عدالت بين نسـلي در بهـره  «سعيد، فراهاني فرد،  .36

 .1386، سال25، شاسلامي
سسـه  ؤمقـم:  ي، ي،ترجمـه مهـدي مخزومـي و ابـراعيم سـامرا     كتـاب العـين  خليـل،   فراهيدي، .37

  .ق1425، 2چ ،ةدارالحجر
 .1362، تهران: اميركبير، 2ج ،گ معينفرهنمعين، محمد،  .38
، ي)ياالله سيدابوالقاسم خوية(تقريرات درس آ محاضرات في اصول الفقهحمد اسحاق، ا فياض، .39

  ق.1417قم: انصاريان، 
 ق.1403 ،الوفاء ةسسؤم، بيروت: 2چ ،حارالأنوارب ،96ج محمد باقر، مجلسي، .40
تشـريع  ي فـي ال أو الـر  ةوانين الوضـعي فـي الق ـ  ةبين العدالـه التشـريعي   ةمقارن«مصطفي،  مراغي، .41

 .1374، 16و15ش ،الازهر ةمجل، »الاسلامي
ت نشـر دفتـر تبليغـا   ، قـم:  1ج، خذشناسي قواعد فقهـي أممركز مطالعات و تحقيقات اسلامي،  .42

 .1379اسلامي، 
 ق.1403 حكمت، تهران: ،بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلاميمطهري، مرتضي،  .43



58  

ل 
سا

ت
يس

ب
رم
چها

و
/ 

ارة
شم

 
ول

ا
/ 

پي
پيا

 
91

پ

 

 

 
 .1374 ،صدرا تهران: ،بيست گفتارمرتضي، مطهري،  .44
 .1378، 10انتشارات صدرا، چ تهران:، سيري در سيره ائمه اطهار ،مطهري، مرتضي .45
 .1389، 35انتشارات صدرا، چ تهران:، عدل الهي ،مطهري، مرتضي .46
 .1381 صدرا، :تهران، نظام حقوقي زن در اسلاممرتضي، مطهري،  .47

 .1384 يليان،انتشارات اسماعقم: ، 2، جاصول الفقهمظفر، محمد رضا،  .48
 .1376، 11و10، شمجله نقد و نظر، »عدالت به مثابه قاعده فقهي« مهريزي، مهدي، .49
 فصـلنامه مطالعـات تقريبـي مـذاهب    ، »اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامي« عابدين، مني،ؤم .50

 .1394، سال39، شاسلامي
رسـاني دفتـر   پايگاه اطـلاع ، »جايگاه مباني و راهبردهاي عدالت اجتماعي«يد عباس، س بوي،ن .51

 .1390، )العاليظلهاي (مدالعظمي سيدعلي خامنهااللهةيحفظ و نشر آثار حضرت آ
، سسه نشـر اسـلامي  ؤم ، قم:23ج، جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلامنجفي، محمد حسن،  .52

 ق.1417
 ـلمسا تنبطـمسو  لوسائلا ركمستد ،حسين ري،نو .53 ، :البيـت  آلسسـه  ؤم ، قـم: 11ج، ائلـ

 ق.1408 ،2چ اث،لترا ءلإحيا


